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  انتقادي از نخستين مقاله از الهيات شفا-گزارشي تحليلي

 تاليف ابوعلي حسين بن عبداالله بن سينا ٢ و ١فصل 

 
 سيد صدرالدين طاهري

 عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي تهران
 

 
 چكيده 

 
ناشي يكي از ويژگي هاي ابن سينا توجه به ضوابط مربوط به روش شناسي است و اين نيز از جهتي                     

 .از ذهن دقيق و منظم اين فيلسوف بزرگ اسلامي است

ابن سينا در چهار فصل از فصول هشتگانه مقاله اول از مقالات دهگانه الهيات شفا تعيين حدود فلسفه                  
و نام و مرتبه فلسفه در ميان دانشها را به طور جدي مورد توجه قرار               ) هدف(و بيان موضوع و منفعت      

 .متذكر شده كه همگي مغتنم و در مواردي نيز قابل بحث استداده و نكات بديعي را 

به پاره اي از    ، در مقاله حاضر سعي شده است علاوه بر گزارش نظر ابن سينا درباره موضوع فلسفه                
 .منبع اصلي اين مقاله الهيات شفا است. نكات قابل بحث نيز اشاره شود

 
 :برخي از واژه هاي مهم 

، عدد، صورت  ، منطق،  مفارقات،  وجود بما هو وجود   ، مقدار  ، جوهر  ، حكمت  ، فلسفه اولي   
  .……محسوس و
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 مقدمه

يكـي از ويژگـيهاي مثبت ابن سينا در كار تحقيق اين است كه به روش شناسي توجه دارد، و تحقيق فلسفي او نيز مشمول        

ز مقالات ده گانه الهيات شفا چهار فصل را به معرفي او به همين دليل در نخستين مقاله ا. هميـن شيوه عام و پسنديده است  

فلسفه، جايگاه و منزلت آن در ميان ساير علوم، موضوع، منفعت، مرتبه و نام متناسب اين دانش اختصاص داده و به ويژه،                      

ري دكتر ابراهيم مدكور، مصحح مص    . در مـورد بـيان موضـوع فلسـفه كوشيده است تا مطلب را به صورتي بديع بيان كند                  

      قلمداد " مقدمه اي فراگير براي همه ابواب فلسفه " شـفا در مقدمـه اي كـه بـر الهـيات شـفا نوشـته مقالـه اول را در حكـم                        

ايـن سـخن در ارتـباط بـا همـه فصـول هشتگانه مقاله مزبور به تقريب و در مورد چهار فصل اول آن به تحقيق              . iمـي كـند   

را به  " ر ووس ثمانيه  " قدماي ما در اين مورد اصطلاح معروف        . داشته است شناسـايي دانشها هميشه اهميت      . درسـت اسـت   

استفاده مي شود كه به تدريج به دانش مستقلي         " متدولوژي"يا  " روش شناسي " كـار مي بردند و امروز از عناويني همچون          

امروز پراكندگي و   . ستامـا وضع امروز ما با زمان ابن سينا فرق مي كند و از جهتي عكس يكديگر ا                 . تـبديل شـده اسـت     

تـنوع دانشها كار را به جايي رسانده كه يك تفكيك تصنعي و كاذب در كل جهان هستي را تداعي مي كند تا جايي كه                         

بـايد دنـبال وجـه جـامع گشـت و جهـان علم را از تكثري كه موجب غفلت ذهن از وحدت جهان هستي مي شود نجات                            

بلكه مي بايست اهل تفكر، به ويژه فلاسفه، كه رشته ايشان مادر همه علوم قلمداد              اما در زمان ابن سينا چنين نبوده        . بخشيد

مـي شده، همت كنند و كلاف به هم پيچيده دانشها را از هم باز كنند و موقعيت، موضوع، روش، هدف و نوع مسائل هر                         

 و به تدريج تخصص     را مشـخص كـند تا تداخل اين جهات موجب تضييع مساعي اهل علم نشود              ، از جملـه فلسـفه    ، يـك 

ابن سينا در انجام اين مهم در زمان خودش پيشگام بوده و به ويژه از اين جهت به فلسفه خدمت            . جـاي جامعيـت را بگيرد     

مقاله حاضر در مرتبه نخست قدرشناسي از اين خدمت است و در مرحله دوم كوشش مي كند تا سخن اين                    . كـرده اسـت   

ن فصول ويژه را درك و تقرير كند و در مرحله سوم با استمداد از پيشرفتي كه                 فيلسوف بزرگ، در اين تاليف خاص و اي       

 پاره اي از روشنگري هاي      - و خود ابن سينا هم در آن سهم دارد         -بعـد از ابـن سـينا تـا امـروز در ايـن زمينه حاصل شده                  

 سينا پيشرو آن بوده سهيم      تحليلـي و انـتقادي، در حـد فهـم و تشخيص نگارنده، را متعرض شود و در اين خدمتي كه ابن                     

 .گردد

صورت گرفته به نظر مي رسد فلسفه هنوز سهم خود         " روش شناسي " با وجود پيشرفت شاياني كه در         : نكـته ديگـر اينكه      

علـيرغم پـيش كسـوتي خود نسبت به علوم و شاني كه به عنوان مادر همه علوم دارد، هنوز از جهت تعيين         ، را برنگرفـته و   
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وش و حتي از جهت برخورداري از يك تعريف منطقي و رسميت يافته و مسلم بلاتكليف است و هر                   موضـوع، فـايده، ر    

صورت گيرد،  به شرط آنكه حساب شده ، همراه با واقع            ، كوششـي كـه در ايـن مسـير ، به ويژه توسط دانشجويان فلسفه              

اميد است اين مقاله     . اشد، ارزنده است  نگري، در پي اطلاع از كارهاي گذشتگان و دور از سرگرم سازي و انشاء نگاري ب               

 .فاقد همه شرايط مذكور نباشد

 

 

 

 موضوع فلسفه

 از نخستين مقاله شفا به طور عمده  به بيان موضوع فلسفه اختصاص دارد و به تعبير ي ديگر در پي يافتن          ٢ و   ١فصـل هاي    

با توجه به نوع مسائلي كه به ناچار        ابـن سـينا سـعي دارد موضـوع فلسفه را            . تعـريف فلسـفه بـر اسـاس موضـوع آن اسـت            

اختصـاص بـه اين دانش دارد، شناسايي و معرفي كند و اين خود شمه اي از واقع نگري است كه از ويژگيهاي فكري اين      

فلسـفه در ذات خـود تحمـل پذيـر اسـت و هميـن ويژگي به محقق فرصت مي دهد تا خود را در سخن                          . فيلسـوف اسـت   

در چنين شرايطي يك محقق بي طرف و واقع نگر          . تا حدودي آزاد حس كند    ، وضوع آن حتـي درباره فلسفه و م     ، گفتـن 

دانشي كه موسوم   " ، يعني   " فلسفه چيست؟   " در پـي آن است كه به  دور از بافندگي هاي ايده آل گرايانه معلوم دارد كه                   

ل ديگري هم  به اين صورت       اما سوا " بـه فلسـفه اسـت و پـيش تـر شكل گرفته و مسير حياتي خود را طي كرده چيست؟                      

پرسش دوم نيز در جاي خود موجه و حتي ضروري است و مانع ركود و            " . فلسفه چه بايد باشد؟     : " قـابل طـرح است كه       

كه به نظر نگارنده واقع گراترين فيلسوف اسلامي        ، ابن سينا   . واپـس گرايي و موجب رشد است اما شناسايي فلسفه نيست          

 . راه اول و پرسش اول را برگزيده و دنبال كرده است،   معرفي فلسفه بودهكه جاي، است، در اينمقام

 

 رفع دو سوءتفاهم

 است؟" خدا " آيا موضوع فلسفه 

 است؟ " علت"آيا موضوع فلسفه 

 در زمان وي شايع بوده يا حداقل        - چه بسا  –ابـن سـينا در آغـاز بحث از موضوع فلسفه به دفع دو پندار باطل پرداخته كه                   

ما مي توانيم   . حظه شرايط فكري موجود از شيوع و نفوذ آن  واهمه داشته وپيشگيري از آن را لازم مي دانسته است                   بـا ملا  
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پندار نخست كه منشا كلامي دارد و مي تواند از درون جامعه           . خاسـتگاه  هـر يـك از دو پـندار را بـه راحتي حدس بزنيم                

متكلمان نيرومندترين قدرت فكري جامعه     . انش خداشناسي است  اسـلامي جوانـه بـزند و رشد كند، اين است كه فلسفه د             

به خود اجازه مي دهد كه از همه ابزارهاي فكري كه در ، به حق ، متكلم  . بوده و هدفشان نيز تحكيم مباني دين بوده است        

 پيدا كرده   ٥ و آغاز قرن     ٤دسـترس جامعـه هسـت بـراي مقصود خود استفاده كند و فلسفه نيز با شيوعي كه تا اواخر قرن                      

البته فلسفه اي كه بر حسب ذات خود آنقدر آزادمنش باشد كه اثبات و نفي . مـي توانسـته ابـزاري در دسـت مـتكلم باشد         

ولي اين نيز قابل انكار نيست كه فلسفه و منطق در آماده سازي ذهن              . خـدا را يكسـان تحمـل كـند، مطلوب متكلم نيست           

د متكلمي مثل امام محمد غزالي را پرورش دهند و يا زمينه تاليف آثار      جهـت مباحـث عقلـي خـالص موثـرند و مـي توانن             

 . سرنوشت سازي مثل تجريدالاعتقاد خواجه طوسي و شروح و حواشي متعدد آن را فراهم آورند

در عصر خودش در مورد فلسفه بوده و به همين جهت با شدت تمام به مقابله با                 " كلام زدگي " ابن سينا گويا متوجه نوعي      

پرداخته و به طور غير مستقيم، كه " هر فيلسوفي لزوما خداباور است     "و  " فلسـفه علـم خداشناسـي است      " يـن انديشـه كـه       ا

 موضوع هر علمي چيزي است كه وجودش در آن علم مسلم گرفته شده              …" صـورت مقابله نداشته باشد، بيان كرده كه         

تواند در اين علم مسلم گرفته شود و مي بايست در اينجا  اما وجود خداوند متعال نمي …و از احـوال آن بحـث مـي شود    

  . ii"به ثبوت برسد 

، يعني به اصطلاح " فلسفه دانش علل است   " اين است كه    ،  پـندار دوم، كـه كلـي تـر و گسـترده تر از پندار نخست است                  

اين پندار، بر . يت است  فلسـفه فقـط دانش علت العلل نيست بلكه به طور كلي متصدي مساله عل     - و نـه كلامـي     –فلسـفي   

ارسطو با اينكه . فـرض شـيوع يـا امكـان نفـوذ، مـي توانسـته منشا يوناني داشته و بيشتر در بين دانشجويان فلسفه رواج يابد               

را موضـوع فلسـفه نمـي دانـد، اما از آنجا كه به مساله عليت ارج فراوان مي نهد و خود را مبتكر دسته بندي علل                           " علـت   "

دانش علل  " و گاهي   " دانش علل "از جمله در كتاب متافيزيك، به فراواني فلسفه را          ، د،  در آثار خود    چهارگانـه مي شناس   

كساني " پس از تصريح به اينكه     " فلسفه دانش علل است     " ابـن سـينا در معارضه با اين پندار كه         . iiiنامـيده اسـت   " نخسـتين 

اصل وجود رابطه عليت ميان هستي ها و        : ر مي شود كه      و بي آنكه از افراد خاصي نام ببرد، متذك         iv"چنيـن گمانـي دارنـد     

پديـده هـا بديهي نيست و مي بايد در اين دانش، يعني فلسفه، به عنوان يك مساله مورد بحث و اثبات قرار گيرد، و چون                          

اصـل عليـت ، خـود، بديهـي نباشـد، وجـود علـت هـا و معلول هاي خاص و از جمله وجود علت العلل و معلوليت جهان                     
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روشن است كه موضوع هيچ دانشي نمي بايد در همان          . نات نسبت به او نيز بديهي نيست و همگي نياز به اثبات دارد            ممك ـ

 .پس عليت موضوع فلسفه نيست. دانش به اثبات برسد

يك نكته مهم كه در حاشيه بحث قرار دارد ولي تذكر آن در تحليل اين فصل از الهيات شفا سودمند است، اين است كه                        

" يا  " مقارنه" سـينا ضـمن ايـن بحـث مـتذكر مـي شـود كـه اثـبات عليت از طريق تجربه ميسر نيست زيرا تجربه فقط                            ابـن   

اين . vدو حـادث را افـاده مـي كـند و رابطه ذاتي ميان آن دو را، هر چند مكرر اتفاق افتد ، به ثبوت نمي رساند                          " موافـات 

 . تلندي نيز بيان كرد و يكي از ابداعات فكري او به حساب آمد سال بعد، ديويد هيوم، فيلسوف اسكا٨٠٠نكته را حدود 

 

 آغاز تحقيق درباره موضوع اين علم

چـنان كـه گفته شد و به دليل آن نيز اشاره شد، ابن سينا ترجيح داده موضوع فلسفه را از طريق مسائلي كه به طور معمول                           

و پيش تر اشاره شد، ، وه بر وجه پسنديده اي كه دارداين شيوه علا. در فلسـفه طـرح مـي شـوند شناسـايي كند و بشناساند          

هيچ علمي از   : جنـبه ديگـري  از واقـع نگـري ودقت نظر را  در تفكر ابن سينا مي نماياند و آن توجه به اين نكته است كه                           

 موضـوع خاصـي آغـاز نمـي شـود و هـيچ فرد يا افراد خاصي موسس علم نيستند، بلكه هر علمي در پي نيازهاي مكرر و                           

بروز مي كند و سپس مسائل مشابه كه از نيازهاي مشابه برآمده اند موضوعي را    " مساله"مشـابه شـكل مـي گـيرد و نياز در            

         به عنوان پدر علم شناخته     " كسـاني كه در تاريخ هر علمي،گاه      . كـه مـي توانـند بـر محـور آن گـرد آيـند پـيدا مـي كنـند                    

          هسـتند در چنيـن موقعيتي خدمت خاص خود را انجام       " معلـم "لـم خـاص     مـي شـوند و بـه معنـي واقعـي، نسـبت بـه آن ع                

وي . است"  معلم" بـدون شـك، ابـن سينا در مرتبه بعد از ارسطو از اين جهت، نسبت به فلسفه، شايسته عنوان                   .  مـي دهـند   

 :خيص مي دهدابتدا به منظور ارائه تقرير صحيح درباره موضوع فلسفه از طريق مسائل، دو گروه مساله تش

 مسائلي كه محور آنها جز موجود خاص نمي تواند باشد -١

. نمي توانند داشته باشند" موجود بما هو موجود" مسـائلي كـه بـر محـور موجود خاصي نيستند و در نتيجه محوري جز             -٢

 .گروه دوم مسائل فلسفي هستند

چگونگي سير فكر از مقدمات به نتيجه و راه       شناسايي اندام حيوان، ويژگي هاي هندسي مكعب،        " بـراي مثال چهار مساله      

هستند و به ترتيب، در دانش هاي       " موجودهاي خاص "همگي از مسائل مربوط به      " وصـول بـه يـك زندگـي سعادتمندانه          

آيا ميان هستي ها و پديده ها رابطه عليت وجود "جـاي مـي گـيرند امـا اين مساله كه       " طبيعـي، رياضـي، مـنطق و اخـلاق        "
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موجود بما  "اين مساله و نظاير آن بر محور        . در گرو طرح موجود خاصي نيست     " ز مولود تصادف است ؟      دارديـا همـه چي    

 .قرار دارند و فلسفه از اينگونه مسائل تشكيل شده است" هو موجود

 vi.است" وجود بما هو وجود"موضوع فلسفه : بنابراين

 

 نقد و تحليل

ز ديگر دانش ها به خوبي پيش رفته و دقت نظر و حسن تقرير ابن تـا ايـنجا بـيان موضـوع فلسفه و تفكيك موضوعي آن ا     

 .سينا نيز در معرض كمترين ترديدي نيست

 وقتي  - وهنوز هم هست   -امـا از آنجا كه مساله، خود، به صورت تاريخي دچار نقائص و نابساماني هاي دوران گذار بوده                 

چشم پوشي نيست، هر چند در آن زمان، چه بسا، نمودي    مـورد تحلـيل قرار مي گيرد اشكالاتي را نشان مي دهد كه قابل               

برخي از اشكالات متوجه اصل مساله است و برخي         . نداشـته و حتـي بـه همين مقدار تقرير نيز به شدت نيازمند بوده است               

 :با رعايت ترتيب اهميت، آنچه را قابل طرح است بيان مي كنيم . ديگر متوجه بيانات خاص ابن سينا در اين فصل است

 

 اشكال اول

: قدمـاي فلاسـفه اسـلامي در بـيان موضـوع و قلمـرو بحث فلسفه اولي دو بيان مختلف دارند كه هر دو ريشه يوناني دارد                    

نخسـت آنچـه مشـهورتر اسـت و ريشـه در آثـار ارسـطو دارد و آن همـان است كه در اينجا آمد و نتيجه اش اين بود كه                                

 ".موضوع فلسفه وجود بما هو وجود است"

دست ،اين طبقه بندي هم از يونان آمده و هرچند به ارسطو منسوب است اما               . ان دوم بـه طبقه بندي دانشها بر مي گردد         بـي 

حكمت به دو شعبه نظري     : صبغه افلاطوني دارد و حاصل آن اين است كه          ، در آن قسمتي كه به فلسفه مربوط است         ، كم

حكمت توليدي خاص پيشه    . الهي و توليدي تقسيم مي شود     و عملـي، و حكمـت نظـري بـه چهـار شعبه طبيعي، رياضي،                

موضوع طبيعي  . وران، هنرمـندان، شـاعران و طبقاتـي از ايـن قبـيل اسـت امـا سه شاخه ديگر به دانشمندان ارتباط مي يابد                        

در حد و موضوع الهي     ) مفارق(هسـتي هـاي مـادي در قوام و حد، موضوع رياضي هستي هاي مادي در قوام و غيرمادي                    

 تي هاي هس

 . است" مفارقات در قوام و حد" الهيات يا فلسفه اولي مي نامند و مي گويند موضوع آن 
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 اين  - و اين اشكال فقط متوجه ابن سينا نيست بلكه همه متقدمان را شامل مي شود                 -نكـته مهمي كه موجب اشكال است        

مفارقات در "با " وجود بما هو وجود" ميده اند كه اسـت كه ايشان اين دو بيان را قابل جمع تلقي كرده يعني گويا چنان فه  

به همين جهت همگي    .  مصاديق واحدي دارند   - كه البته هستند   -يكي است و حتي اگر اينها دو مفهوم باشند        " قـوام و حد   

يكي هـر دو تعبـير را در كنار يكديگر آورده اند، اما ابن سينا سعي بيشتري كرده و كوشيده است تا مسائل فلسفه را يكي                          

اين است ، كه متوجه  همه است ، در اينجا  انتقاد عام . طـرح نمـوده و اثـبات كـند كه همه آنها در هر دو عنوان مندرجند           

به ، و انتقادات خاصي هم بر ابن سينا به نظر وارد مي آيد" چـرا ايـن دو مفهـوم را از جهت مصداق يكي ميدانند ؟          : " كـه   

دو بخش عام وخاص از اشكال اول را بايد به دقت از يكديگر تميز . سائل دارد لحـاظ بياناتـي كـه در بـاب هـر يـك از م           

 :دهيم 

 

 انتقاد  عام

حاكي از دو مفهوم هستند مورد شك نبوده        " مفارقات در قوام و حد    "و  " وجود بما هو وجود   " ايـن كه اين دو تعبير، يعني        

در ، مخفي مانده   ، از جمله ابن سينا     ، يد برخي از بزرگان     امـا ايـن كـه ايندو  تساوي مفهومي نيز ندارند گويا از د              ، اسـت   

وجود بما هو وجود ممكن است مادي كامل يا مفارق كامل يا نيمه مادي و نيمه : حالـيكه ايـن نـيز مطلـب روشـني اسـت             

 اخص بنابراين دومي.  باشد اما موجود مفارق در قوام و حد فقط مفارق است ) مـادي در قـوام و مفـارق در حـد      (مفـارق   

حـال چگونـه دو مفهوم كه يكي اعم مطلق نسبت به ديگري است مي توانند در عرض يكديگر موضوع يك علم                      . اسـت 

البته شايد در ارتباط با فصول      . مطلبـي است كه بايد بزرگاني كه هر دو را موضوع فلسفه دانسته اند جواب بگويند               ، باشـند 

             و دومـي را از ديگران نقل        vii باشـد زيـرا اولـي را خـود مـي گويـد             اول و دوم الهـيات شـفا ابـن سـينا كمـتر مـورد انـتقاد                

  چنانكه –، امـا سـپس كـه سـعي مـي كـند مسـائل خـاص را در هر دو عنوان مندرج كند و  از عهده آن نيز                    viiiمـي كـند   

 . بر نمي آيد، اين براءت ذمه نيز جبران مي شود-خواهيم ديد 

 

 انتقاد خاص

درباره صورتها توضيح   .  مباحث جوهر، عدد، صورتها و مقدار را در هر دو عنوان مندرج سازد             ابـن سـينا كوشيده است تا      

 :بخشي از عبارات را ملاحظه مي كنيم. چنداني نياورده ولي درباره سه مساله ديگر بياناتي دارد كه قابل نقل و نقد است
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درباره صورتهايي كه در ماده سپس، بحث درباره        دربـاره مقـدار و عـدد بـه عـنوان دو موجود و درباره وجود اين دو و                     "

جوهـر بـه عـنوان موجود و جوهر و درباره جسم به عنوان جوهر و نيستند و يا در ماده اي غير از ماده جسم هستند وبحث                            

 .در باره  چگونگي وجودشان از جمله اموري است كه بايستي به طور  مستقل انجام شود

 محسوسات قرار نمي گيرد و نيز در زمره آنچه محسوس نيست اما درماده مستقر               ايـن بحـث در شـمار مباحـث مـربوط به           

بحث از اينگونه امور از جمله مباحث مربوط به مفارقات          . نمي باشد ،  و بـا توهـم و تجـريد از ماده جدا مي شود              ،  اسـت   

 :است 

 .هري مادي و محسوس باشداما جوهر، روشن است كه به عنوان جوهر لزوما مادي نيست وگرنه مي بايست هر جو

از مباحث مربوط به ، به عنوان عدد، اما عدد، آن نيز بر محسوس و غير محسوس اطلاق مي گردد و بنابراين، بحث از عدد          

  "ix.امور مادي نمي باشد

 نقد

ه اين را سپس ملاحظه خواهيم كرد اما آنچه در متن فوق آمد گوياي آن بود كه جوهر ب" مقدار"سـخن ابـن سـينا دربـاره         

بنابراين بحث از آن به ،  دليل كه داراي دو نوع مادي و مجرد است و بر حسب ذات خود تقيدي به ماديت و تجرد ندارد                     

و براي مثال مي گوييم ده كتاب       ، چون قابل اطلاق بر مجرد و مادي است       ، عدد، هم چنين . منزـله بحث  از مفارقات است      

كه در بخش اعراض و ذيل عرض كميت در فلسفه          ، و بحث درباره آن   پـس عـدد نـيز در ذات خـود مفـارق             ، و ده عقـل   

 .بحث از يك امر مفارق است، صورت مي گيرد

اعم از مفارق و غير    ، كه داراي دو نوع مادي و مجرد است       ، اولا جوهر : زيرا، ايـن بـيان آشـكارا ناتمـام و قابل انتقاد است           

 .پس مفارق است، يد را نداردچون در ذات خود هيچ يك از دو ق، مفارق است نه اينكه

نه اينكه مساوي با    ، ثانـيا عـدد نـيز بـه اين دليل كه بر معدود مادي و غير مادي قابل اطلاق است در مفهوم خود اعم است                        

 .مفارق باشد

ذاتي تدارد كه مفارق يا غير مفارق باشد و عدد نيز      ،  بـدون فصـل مقسـمي كـه آن را نوعيـت خاص ببخشد             ، ثالـثا جوهـر   

وجودي ندارد كه مفارق و بحث از آن از شمار بحث درباره            ، كه لزوما يا مفارق يا غير مفارق است       ، عدود خاص بـدون م  

تحصل جنس به فصل وتحصل عرض با معروض است و در مقام تحصل نيز حتي عموميت مفهومي نسبت       . مفارقات باشد 

 .به مفارق و غير مفارق از بين مي رود و يكي از دو طرف تعين مي يابد
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 درباره مقدار

مقدار در اصطلاح بر كميت متصل      : عجيـب تر از جوهر و عدد در بيانات ابن سينا سخنان وي درباره مفارقت مقدار است                

 ابن سينا در اين مقام آن را بر اين قسم از كميت اطلاق كرده و سپس ادعاي - حداقل–قـارالذات اطـلاق شده است و يا         

دعـا براي خود ابن سينا نيز عجيب و غير قابل باور مي آمده و به همين جهت كوشيده              ايـن ا  . مفارقـت آن را نمـوده اسـت       

          وي در اين باره . بـه جسم را جبران كند ) كـم متصـل قـار     (اسـت تـا توجـيه جداگانـه اي بـيابد كـه انحصـار تعلـق مقـدار                    

 :مي گويد

 

يعني قوام  ، سم طبيعي است پس خود قوام به ماده ندارد        مقدار به معني اول هر چند بدون ماده نيست اما چون از مبادي ج             "

  "x.وجودي خود را از محسوسات نمي گيرد بلكه خود مقدم برمحسوسات و در ذات خود مقدم بر محسوس است

يعني همان كه عرض جسم است و كم متصل قار يا بعد           ، ابـن سـينا سپس توجه كرده است كه مقدار به معني متعارف آن             

از اين جهت   .  نمـي توانـد ايـن توجيه را برتابد و از سوي ديگر به طور قطع از مباحث رسمي فلسفه است                     نامـيده مـي شـود     

 : نيز توجيهي بيابد و اين طور ادامه مي دهد، در مقام بحث، مي كوشد تا براي مفارقت آن معنا از مقدار

 

 از جهت عرضيت آن و اين بحث كه    نخست از جهت وجود آن و سپس      : امـا بحـث در مقـدار هندسـي نيز دو جنبه دارد            "

  "xi.مقدار عرضي چگونه وجودي است بحث از چيزي كه تعلق به ماده داشته باشد نيست

 

 نقد

يعنـي آنچـه دربـاره مقـدار طبيعـي و آنچـه درباره مقدار عرضي آمده قابل انتقاد است اما اولي اشكالات                       ، هـر دو توجـيه    

 :به طور خلاصه . بيشتري دارد

طبيعي يك نظر مشائي و مورد اختلاف است و كساني همچون شيخ اشراق به شدت با آن مخالف هستند         اصـل مقدار     -١

در حالي كه آنچه در موضوع يك دانش لحاظ مي شود بايد به گونه اي باشدكه  . و اثـبات آن نـيز براسـتي مشـكل اسـت           

طوري كه ابن سينا خود در رفع دو سوء همـه طالـبان و بحـث كنندگان آن دانش به طور يكسان آن را بپذيرند و حتي، به     
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متاسفانه در اينجا فرصت    . بايسـتي آنـرا بـدون بحـث و پـيش از ورود بـه آن دانـش پذيرفـته باشند                    ، تفـاهم پيشـين گفـت     

 .گفتگوي بيشتر در اين باره نيست تا موقعيت مقدار به اين معنا را نزد مخالفان ملاحظه كنيم 

آنچه مفيد صورت جسميه است به تنهايي موجود نيست تا مفارق يا غير مفارق              مقـدار طبيعـي بـه معنـي فصـل جسم يا             -٢

بحث از امر   ، بنابراين بحث از آن   .  موجـود شود جز در ماده و حال در ماده نخواهد بود            - بـه فـرض قـبول      -باشـد و چـون    

 .مفارق نيست

    ه جز در ماده يافت نشود      مقـدار هندسـي يـا عرضـي نـيز بـدون شـك در مقـام وجود خود مادي است و بحث از آنچ                         -٣

گويا در اين مقام مفارقت و ماديت كه صفت موجود          ، به طور كلي    .  نمـي توانـد در شـمار بحث از يك امر مفارق باشد              

. اسـت و همـان بايد ملاك باشد به مفاهيم ذهني انتقال يافته و گويا ادعا شده كه ما در مقام بحث با ماده اي روبرو نيستيم                       

 .اشد پس بحث از همه امور حتي اندام انسان هم در بحث مفارقات مندرج مي گردداگر اينطور ب

شعري است افلاطوني كه اگر ارسطوييها      ، بـه نظـر مـي رسـد مساله حصر موضوع فلسفه در مفارقات               ،           در مجمـوع  

، خود، مي در مقام بحث فلسفي البته اين قدر مي توان پذيرفت كه آد   . بخواهـند آن را تـرنم كنـند در قافـيه آن مـي مانند              

مفـارق مـي شود يعني از امور روزمره فاصله مي گيرد و مسائلي را كه هر يك در علم خاصي به پاسخ رسيده يا                         ،  گوئـي 

در اين مقام   . كنار مي گذارد و به وادي حيرت گام مي نهد         ،مـي رسـند و بـه طور معمول به زندگي اين جهاني تعلق دارند              

 .مفارق است اما بحث او لزوما درباره مفارقات نيست، گوئي ، خود فيلسوف  يا متفلسف 

 

 اشكال دوم 

نخست آنچه : دو رشته مباحث مطرح است ،  از شرقي و غربي به معني امروزي        ، در هر فلسفه اي اعم از يوناني و جز آن           

" اعم مي گويند و گاهي به اختصار است و در اصطلاح به آن امور عامه يا الهيات به معني         " وجـود بمـا هو وجود     "دربـاره   

انسان و جهان و روابط آنها با       ،خدا، گفـته مـي شـود و ديگـر مباحـث خاصـي كه محور آنها در مجموع                 " مباحـث وجـود   

 .يكديگر است

است مباحث خاص از مركز فلسفه دور و به حاشيه رانده شده و " وجود بما هو وجود   "حـال اگر گفته شود موضوع فلسفه        

منتها ملحقاتي كه مهم تر از اصل و مايه اصلي ، و امـثال ايـنها را بـه خود مي گيرند   " توضـيح اقسـام   "و  " قـات ملح" عـنوان   

انسان و ، اما اگر گفته شود فلسفه درباره خدا. به ويژه در دنياي كنوني است    ، اعتـبار فلسـفه و تنظـيم كنـنده هـدف فلسـفه            
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كه اين اخص از تعبير سابق نيز ، درباره مفارقات بحث مي كندجهـان و روابـط ايـنها بحـث مـي كند و يا گفته شود فلسفه      

 . از مركز فلسفه رانده شده و عنوان مقدمات مهم را به خود مي گيرد" وجود بما هو وجود"به هر حال مباحث ، هست

بعد از او نيز    بلكه فلاسفه   ، اين اشكال رانه تنها ابن سينا     . هـر يـك از دو صورت را بپذيريم اشكال بر جاي خود باقي است              

 ولي به نظر نگارنده حداقل از جهت روش شناسانه xiiتنها توجيهاتي در برخي از متون درسي اخير آمده        . حـل نكـرده انـد     

بايد روشن شود و    ،  به هر حال    ، قـانع كننده نيست زيرا تكليف اين دانش از جهت گستردگي و نوعيت موضوع و مسائل                 

در اين جا ابن سينا     . نكه همه اين مباحث ضروري و مفيد هستند كفايت نمي كند          در ابهـام گذاشـتن مطلـب و اكـتفا بـه اي ـ            

منطق و اخلاق مي شود اما نامي از الهيات به معني اخص ، رياضي، هنگامـي كـه علوم خاص را نام مي برد متعرض طبيعي    

كه موضوعش ،  غير از فلسفهنمـي برد در حالي كه سزاوار بود الهيات به اين معنا نيز به صراحت به عنوان يك علم خاص                   

اين انتقاد فقط بر ابن سينا وارد نيست بلكه بر غالب فلاسفه اسلامي             . است نام برده شود   " موجود بما هو موجود   " اخـص از    

مگر برخي از اساتيد معاصر كه به جدايي الهيات از فلسفه اظهار تمايل كرده و معتقدند كه فلسفه به                   ،  تا امروز وارد است     

خود مي تواند   " مفارقات  " است و دانش مفارقات به عنوان مفارقات نيست ودانش          " وجـود بمـا هو وجود     "انـش   راسـتي د  

  xiii.دانش مستقلي باشد 

 

 اشكال سوم

ابـن سـينا در مقـام شـمارش علـوم خـاص كه موضوع آنها موجود بما هو موجود نيست و خارج از قلمرو فلسفه هستند از                   

با اين  ،  مقـام درج همـه مباحـث فلسـفي در مفارقات نيز بار ديگر از منطق نام مي برد                   و در ، xivمـنطق نـيز نـام بـرده اسـت         

مدعي ، مستمسـك كـه منطق از معقولات ثاني و از حدود و انواع استدلال بحث مي كند و اينها همه از امور ذهني هستند            

 xv.مي شود كه موضوع منطق نيز مندرج در غير محسوس است و در نتيجه مفارق است

عدد بدون معدود وجود ندارد و منطق نيز ابزاري         : ايـنجا نيز شبيه همان اشكالي مطرح است كه در باب عدد گفته شد               در  

اسـت كـه بـا صورت فكر سر و كار دارد ولي فكر در مقام جريان و كاركرد خود فقط صورت نيست بلكه ماده اي دارد                           

ن تكيه كردن بر اين منطق با ذهن سر و كار دارد و رسيدن به               بنابراي. كه آن ماده ممكن است از عالم محسوس اتخاذ شود         

ايـن نتـيجه كه موضوع منطق مفارق است مانند توسل به عرض بدون توجه به معروض و توسل به صورت بدون عنايت به      

 .ماده است
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ندرج در فلسفه و بدينگونه كه يك جا آن را در عرض فلسفه و جاي ديگر م       ، بـه عـلاوه بـرخورد دوگانه ابن سينا با منطق          

 .مشمول موضوع فلسفه مي شمارد قابل توجيه نيست

 

 

 تذكري در ختام

در آغـاز در نظـر بـود همـه مطالـب مقالـه اول شـفا گـزارش و تحليل شود ولي پيش از آنكه به پايان فصل دوم از فصول                         

قعيتي براي گزارش و تحليل هشـتگانه ايـن مقالـه برسـيم ظرفيـت گفتار به حد كمال رسيد تا جايي كه گمان نمي رود مو             

 .ساير مطالب فصل دوم نيز باقي مانده باشد

 
              
            

 
                                                           

i -٧حح،ص  الهيات شفا، تصحيح ابراهيم مدكور، مقدمه مص 
ii - ٦ و ٥ الهيات شفا، ص 

iii -ارسطو در كتاب متافيزيك به تكرار اين مطلب را آورده است  
iv - فإن هذا ايضا قد يظنه قوم : ٩، سطر٧ الهيات شفا، ص 
v - و اما الحس فلا يودي الا الي الموافات  : ٨، سطر  ٨ الهيات شفا، ص… 

vi -،١١ و١٠ ص  مستفاد از الهيات شفا، مقاله اول، فصل دوم 
 

vii - فظاهر لك من هذه الجمله ان الموجود بما هو موجود امر مشترك لجميع هذه و انه يحب ان يجعل : ٩ و ٨، سطر ١٣ الهيات شفا، ص
 الموضوع لهذه الصناعه

viii - و ذكر ان الالهيه تبحث عن الامور المفارقه للماده بالقوام و الحد: ١٤، سطر ٤ الهيات شفا، ص 
ix -١٣-٣، سطر ١١، ص  الهيات شفا 
x -  ١٢و ١١ الهيات شفا، ص 

xi - ٩-٧، سطر ١٢ الهيات شفا، ص 
xii - نظير آنچه مرحوم استاد شهيد مطهري در آغاز تدريس خود از الهيات به معني اخص در منظومه سبزواري بيان فرموده اند . 

xiii -ده است  نگارنده اين سخن را از استاد مصباح يزدي در جلسه درس  الهيات شفا شني. 
xiv - ١١ و ١٠ الهيات شفا، ص 
xv - ١٠، سطر ١٢ الهيات شفا، ص 


